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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  54، شماره مسلسل 9911 پاییزسال دوازدهم، 

 

 

 ملاصدرا یشناس محبّت در قرآن بر اساس نفس یها ستهیبا ییچرا نییتب

 
 
 
 

   99/8/99تاريخ تأييد:     62/3/99تاريخ دريافت: 

 * * یحسن معلم 

 * ** یسميهّ سادات ملاباش

 

داشته، ناظر به محبتّ    انیکه خداوند درباره مؤمنان در قرآن ب یاز اوصاف یبخش
به خدا با محبّ  به دشتم    مانیکه ا کند یم انیب حیاس  و به طور صر  یو ولا

با اهل کتاب، مشرکان  یمؤمنان از دوست یمتعدد اتی. در آس یخدا قابل جمع ن

و محبّ  بته ختدا،    مانیارتباط ا  ییبنوشتار پس از ت  یاند. در ا شده یو کفّار نه
  یتی ملاصتدرا تب  یشناست  از منظتر نفتس   رمؤمنانیتعارض آنها با محبّ  غ ییچرا

 یو آثار آن پرداخته و در مواضتع  مانیآثار خود به ا ی. ملاصدرا در برخگردد یم
پتووه  بتا     یت آورده است . در ا  انیمحبّ  را به م یاختشن یمباحث هست گرید

 مانیاز وجود انسان که محل شناخ ، ا یا به عنوان مرتبه قلبنق    ییکمک تب
 ییچرا  ییتب یرا برا گریکدیو محبّ  از  مانیو تأثّر ا ریو محبّ  اس ، نحوه تأث

مجرد و  یامر. از آنجا که نفس انسان میکن یم یمحب  در قرآن بررس یها ستهیبا
 الیت و ام هتا  محبتّ  . س یاو منقطع ن یها او از شناخ  الیاس ، موط  ام طیبس

                                                 
 .(h.moallemi57@gmail.com) دانشگاه باقرالعلوم یدانشيار و عضو هيئت علم *

 .(andishem118@gmail.com) دانشگاه باقرالعلوم یفلسفه اسلام یدکتر یدانشجو **
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 ریچشم بصت  تواند یتا آنجا که م دهد، یقرارم ریاو را تح  تأث یها انسان شناخ  
 کرده، او را به کفر بکشاند. ناتوان  ق یمؤم  را از ادراک حق

 

  .هیحکم  متعالمحبّ ، ملاصدرا، قرآن،  مان،یا :کلیدی واژگان
 

 مقدمه

همتواره نتوعی تعامتل بتی        استلامی  ۀگیری و تکامل فلستف  در طول فرایند شکل

اس . ای  تعامل در حکمت     داشته شناسی فلسفی وجود و هستی  اسلامی ۀاندیش

 صدرالمتألهی  مسیری را در اندیشه و استتدلال طتی   .رسد  متعالیه به اوج خود می

کنتد،    فلسفه او را به کلام یا دفتا  عقلانتی از دیت  مشتابه    کند که بدون آنکه   می

داشته باشد و او از ایت  منظتر بته      های اسلامی نتایجی همسو و هماهنگ با آموزه

 ،پردازد؛ راهی که هرچنتد بته پایتان نرستید      تفسیر قرآن و شرح منابع حدیثی می

 داد. فرجام پیمودن صحیح حکم  متعالیه را نشان

های قرآنی است . خداونتد   تری  مفاهیم در آموزهی از کلیدیشک ایمان یک بی

خواهد بته ایت  معتار  و    دهد و از او میمی از طریق وحی معارفی به بشر ارائه

کند، معرفی  می هایی برای اهل ایمان بیان بیاورد و در مرتبۀ بعد نشانه حقایق ایمان

دهد. از در فرد را نشان میای اس  که میزان تحقق ایمان آثار ایمان درواقع سنجه

جمله آثار ایمان که در قرآن به آن پرداخته شده، محب  به مؤمنتان و در درجتات   

برتر، محب  به پیامبر و خداوند است . در مقابتل در متوارد متعتددی مؤمنتان از      

دوستی با افرادی خارج از جامعه اسلامی اعم از مشرک، کافر و اهل کتتاب نهتی   

ای  پرهیز از محب  آنها دلایلی نیز بیان شده اس . در برختی   اند و گاه برای شده

آیات نوعی تعارض میان ایمان به خدا و محب  دشمنان او بیان شده اس . آنچته  
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هتا بتر استا     در ای  نوشتتار در صتدد آن هستتیم، تبیتی  چرایتی ایت  بایستته       

ب  شناسی ملاصدراس . تجرد و بساط  نفس، تأثیر معرف  بر ایمان و مح نفس

و جایگاه مراتب شناخ  )عقلی، وهمی، حسی و خیالی( بر ایمان و محب ، ما را 

 رساند.به ارتباطی وثیق و محکم بی  ایمان و محبّ  می

بدی  منظور ابتدا به طور خلاصه به بیتان دیتدگاه ملاصتدرا دربتاره ایمتان و      

محل ایمان ای از وجود انسان که  سپس به قلب به عنوان مرتبه ،پردازیم محبّ  می

شود و  می های محبّ  در قرآن ذکر سپس بایسته ،شود و محبّ  اس ، پرداخته می

 پردازیم. می ها ملاصدرا به تبیی  چرایی ای  بایستهشناسی  بر اسا  نفس در ادامه

هتای محبت  در قترآن     در تفاسیر موضوعی به طور مستقل به موضو  بایستته 

های قرآن دربتاره محبت  و    ار و تکرار نهیپرداخته نشده اس . تأثیر امیال بر رفت

ولای  غیرمؤمنان پووهشگر را بر آن داشت  بته طتور مستتقل بته ایت  موضتو         

بپردازد. صدرالمتألهی  نیز در آثار خود به طور صریح و مستقل به ای  موضتو  و  

کرده اس  با استتفاده   حتی به رابطه ایمان و محب  نپرداخته اس . نگارنده تلاش

های محب  در قرآن استخراج نماید. استتفاده   ملاصدرا تبیینی برای بایستهاز آرای 

معرفت ، محبت  و ایمتان نیتز از مبتاحثی       میاناز آرای فلسفی برای تبیی  تعامل 

اس  که کمتر به آن اشاره شده و در ای  پووه  به طور خاص بته آن پرداختته   

 شود. می

 ایمان از دیدگاه ملاصدرا

بته نقتل از او   کنتد و   می استناد شا الکی  معنای ایمان به تفسیر صدرالمتألهی  در تبی

آنچته  یی گتو  .قهُدَّصَت ی عنت ی هُن ت آمَ؛ م  گرفتته شتده  ابر اسا  لغ  از  مانیاگوید:  می

در . (542 /6الف: 6611)ملاصدرا،  و مخالف  در امان اس  بیشود از تکذ یم قیتصد
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 یقیتصتد ی عنت ی مانیاگوید:  میو  کند بیان می مانیا جای دیگری معنای دیگری برای 

در  .(411 /6ب: 6611، )ملاصددرا  شتود  یمت   موجب در امان قرارگترفت   ام یدر ق که

 متان یاافزایتد:   متی  دانتد و  متی   ید یاتضرور قیتصدجای دیگر معنای ایمان را 

 از بندگان  که بخواهتد، افاضته   کی بر قلب هرآن را از انوار خداس  که ی نور

اس  ی زیهمان چ  یو ا ندیب یم ، که هس  چنانرا آن اینور، بنده اش  یکند. با ا  یم 

 یاز حکم  نظتر  مقصود آنانشود و  خوانده میی که نزد حکما گاه حکم  نظر

به  ازیحقّه، بدون ن علوماتم حاضرکردناس  که به واسطه آن، انسان بر ی ا ملکه

مقصتود از  ی نیتز  گتاه  .ابدی یم  گاه که بخواهد، قدرت هر د،یکسب جدو تکلّف 

عقل بالفعل ای به معنی اس  و گاه هیقوّه نظر ای یکمال عقل نظر یحکم  نظر

 .(411 /6 همان:)رود  یم  کار بهی اجمال طیعقل بسای و گاه به معن

کنتد و در صتورت   با ای  بیان، ملاصدرا ایمان را در حیطۀ نظتر محتدود متی   

دهنتد، منطبتق    که حکما ارائه می تحقّق واقعی، آن را بر حکم  نظری با تعریفی

 وی قت یعلتوم حق   یغا مان،یای عنی یقیحق ریکه خ همان طورداند. از نظر او،  می

 رد،یت گ یمت   قرار مانیای عنی یقیحق ریآنچه موصو  خ ،دهنده به نفس اس  کمال

عقتل   در ختدم  ی و عملت  ی علمت ی قتوا  ریو سای اس  و عقل عملی عقل نظر

 .(454 /6 همان:)اند  نظری

پس حوزه گرای  و رفتار خارج از اصل ایمتان و درحقیقت  بتروز و پیامتد     

  چتون خداونتد متعتال    ؛اس ی و اعتقاد قلب قیتصد مانیاروند.  ایمان به شمارمی

وَ عَمِلَ »کلام خود   یسپس به ا (15)بقره:  ،«منَْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ: »دیفرما یم

 کنتد  یم دلال  رتیعطف بر مغادانیم که  میکند و  یم عطف را (15)بقره:  «صالِحاً

عمتل  ی عنت ی متان یاز ارکتان ا ی کت یجداکردن  ای دیعطف را بر تأک  یکس ا هر و
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ذکر شتود،  ی زیجا چ کرده اس ، هر را ترک هیظاهر آ لیکند، بدون دل صالح حمل

 :مثل ؛شود یم  ع و مجازذکرشود، حمل بر توسّ رد،یگ یم سپس آنچه تح  آن قرار

انتد،   که نخل و انار که دو گونه از میتوه  (16)الرحمن:  «وَ رُمَّانٌ  فيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ»

 نیتز ماننتد آیته     شود، عطتف شتده است .    ها اطلاق می بر فاکهه که بر عموم میوه

وَ عيسَىى ابْىنِ     مُوسىوَ إِبْراهيمَ وَ   وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيينَ ميثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ»

در چنتی   اگتر   وآمده « نبیی »که نام برخی از انبیا پس از کلمه  (7)احزاب:  «مَرْیمَ

آنچته بعتد ذکرشتده در امتر اول      مییگو، ناچار باید ب نشود بر مجاز حملمواردی 

یی بدانتد، گتو   معتبتر  متان یکس عمل به ارکان را در ا هر پس .داخل نبوده اس 

 متان، یاز ا ایت دادن عمل صتالح است      انجام مان،یای لوازم غالب بوده که از معتقد

در ای  صورت در تمامی چنتی  متواردی بایتد     .کرده اس   را ارادهی ظاهر مانیا

کس  هرکند. چنی  افرادی  ایمان را بر معنای مجازی آن یعنی ایمان ظاهری حمل

که ی حال در ؛دانندیماز زمره مؤمنان ن ،کند  عبادات را ترکلی و ،کند مانیای ادعا

. ملاصتدرا بترای تحقتق ایمتان     ممک  اس  بدون عمل محقق شودی قیحق مانیا

او  دهد که برای رساندن مقصود او رسا نیست ؛  حقیقی بدون عمل مثالی ارائه می

امتا   ه،شتد   و قلب  به نتور عرفتان روشت     هافتی  رتیکه بصزند  کسی را مثال می

نتزد ختدا    قتتا  یحقی فترد   یچنت  ه،شددر راه خدا شهید   آوردنمانیهمزمان با ا

، )ملاصددرا  باشتد  ، بدون اینکه اعمال دینی را انجتام داده  شود یم محسوب م ؤم

 .(422/ 6ب: 6611

داند، بارها به پیوند و  با وجود اینکه ملاصدرا ایمان را تنها از سنخ معرف  می

دارد، تا آنجا که درجات ایمان را بر تلازم میان ایمان به خدا و محب  به او تأکید 

سه مرتبه  مانیابر ای  اسا  کند.  اسا  محبّ یا محبوب خدا بودن توصیف می
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، مرتبته  انتد  رستیده  یقلبت  نته یطمأنبه  بیبه غ مانیبه خاطر اکه  مرتبه عوام :دارد 

ی حضترت  هتا  کته محبتوب    یهستند و مرتبته اخصت  خداوند خواص که محبان 

 علتم و عمتل مخصتوص بته ختود دارد      ،مراتب  یاز ا کی رهاز نظر او ند، ا حق

 .(676 /7 الف:6611 ملاصدرا،)

 محبّت از دیدگاه ملاصدرا

حبّ تعلّق خاصی اس  از سوی موجود دارای شعور، به امر »از دیدگاه ملاصدرا 

یابد،  می  ای که محب وقتی محبوب را جمیل از آن جه  که جمیل اس ؛ به گونه

« از جداشتتدن از او اابتتا دارد و وقتتتی از او دور استت ، میتتل بتته وصتتال او دارد  

  .(626/ 7 :6616 )ملاصدرا،

 اند: علامه طباطبایی پنج مؤلفه را در تعریف محبّ  دخیل دانسته

 . نوعی تعلّق و وابستگی بی  محتبّ و محبتوب است ، چته اضتافه متشتابه      1

 را  چه مختلف الاطرا . الاط 

 . فر  بر شعور و منوط به نوعی آگاهی اس .2

حتما  زیبایی در حب دخیل اس ؛ اگر تعلّق به موجود دیگر ناشتی از جمتال   . 8

 تر از خود. متعلَّق نباشد، محبّ  نیس  مثل وابستگی موجود نیازمند به موجود غنی

 . در محبّ  میل به دوام قرب و اتصال هس .8

 صورت وجود فاصله بی  محبّ و محبوب، لزوما  میل به وصل هست . . در 8

  )همان: پاورقی(

کته ختود    در زبان و بیان صدرالمتألهی  عشق متراد  محبّ  است ؛ همچنتان  

لفظ عشق بنا بر عر  عام تعلقّ خاصیّ اس  که بی  مذکّر و مؤنّتث از  »گوید:  می

 «شبه مراد  بتا حتبّ است    دهد؛ اما در عر  خاص، مراد  یا  می حیوانات رخ 
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معنتای عشتق    1گویتد:  متی   و در جای دیگر در بیان معنای عشتق  (626/ 7 همان:)

درباره  )ره(. امام خمینی(626 :6624 )ملاصدرا،ابتهاج با تصور حضور چیزی اس  

عشتق لفظتا است  کته در هاضتمۀ کستانا کته بته            چون لفظ»فرمایند:  میعشق 

 عشق وحش    رود، آنها از شنیدن لفظ نما  تحلیلاصطلاحات عرفا آشنا نیستند به 

گرچه حب  ،تر اس  لذا باید از آن به حب تعبیر نمود که به ذه  مأنو  ؛کنند ما 

طلتب  » 2شتوق امتا  . (646/ 5: 6666خمیندی،   موسدو  )« هم به معناى عشتق است   

کتردن آن   آفری  و حرک  برای تمام بخ  و بهج  رساندن آن تصور لذت کمال به

. مراتب حضور صورت متفاوت است ؛ تمثلتل خیتالی مرتبته     )همان(« ابتهاج اس 

تتری    تری از آن و شهود اشراقی کامل ضعیفی از حضور و تمثلل حسیّ مرتبه قوی

ادراکات اس . هر کس به امری رغبت  و شتوق دارد. بترای رستیدن بته آن، بته       

دهد. هر مشتتاقی از آن جهت     می یابد و چیزهایی را از دس   می  چیزهایی دس 

الیته است . مثتل اینکته انستان تشتنه اول       ٌ که مشتاق اس ، خود جزئی از مشتاق

  ضتعیفی از آن بترای  حاصتل    مرتبۀکند، با ای  تصور  شدن را تصور می  سیراب

هماننتد شتخ    کنتد؛ پتس    شود آن را به نحو اتتمّ طلتب   می گردد که موجب  می

 کنتد. در  شتدن است  و آن را طلتب متی      یراباس  که مشتاق س ای شده  سیراب

کننده حقیقت  و کمال ذات  باشتد، طلتب    نتیجه هر طالبی جز چیزی را که تمام

کند. شوق، همراه نوعی نرسیدن، نق  و قصور اس ؛ امتا عشتق، مقتد  و     نمی

ای  تبیی  از عشق، هم به وجتود  . (625 :6624 )ملاصدرا، تر از شوائب اس  متعالی

دارد، هم به اینکه محبّ، هرگز بته صتورت    محبّ و محبوب اشاره میان سنخی  

 شود. ماند و به عمل و طلب منجرمی امر قلبی صر  باقی نمی

ملاصدرا غرض نهایی از وجود عشق مجازی در سرش  انستان و محبّت  او   
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کتردن متواد و اجستام را بیتدارکردن او از      به شمائل ظاهری و علاقه او بته زیبتا   

داند. ای  مرتبه از عشق به منزلۀ تمرینی بترای انستان    هال  میخواب غفل  و ج

اس  تا از امور جسمانی خارج و به محاس  روحانی و فضتایل عقلانتی و انتوار    

 همتۀ گردد، زیرا   شود و به شناخ  گوهر و شراف  موجودات هدای  الهی نایل 

خطتوط و  هتا،   شود، رنتگ  محاس  و فضایلی که در ظاهر اجرام و ابدان دیده می

، )ملاصددرا  کننتد  النو  و ملائکه مدبّر آنهتا حکایت  متی    نقوشی هستند که از ربّ

ها شراف  انسانی اس   نو  محبّ  بی  انسانآن . به ای  ترتیب تنها (76/ 5: 6616

وسوی ای  نو  محبّت    که ویوگی عبور از حقیق  به مجاز را داشته باشد. سم 

 ملائکه اس . سیر از عالم مادّی به عالم ملکوت و

عاشتق و محتب   جهت   عی  علم و خیر و طلب اس ، از ایت    خداوندچون 

و   عتی  معشتوقی   ،که عی  خیر و محض حُست  و بهتاا است    آنجا اس  و از 

 ،الاضتافه است    محبت  از اوصتا  حقیقیتۀ ذات   از آنجا که اس . البته   مطلوبی

محبتوب   حبیب، محبوب و محبت  لازم دارد و متلاک محبت ، ادراک کمتال در    

ک کمال ضعیف باشد، حب و عشق درِاس . اگر کمال محبوب ضعیف باشد یا مُ

ک قوى و شتدید باشتد و کمتال محبتوب کامتل      درَبود و اگر مُ تر خواهد ضعیف

 . شود میحب قوى و اشدّ  ،گردد باشد و ادراک قوى و مؤکد

قوت ادراک در قوت حب دخیل اس  و اگتر کمتال محبتوب قتوى باشتد،      پس 

 عشق به کمال شتدید  ،الوجود شدیدالکمال باشد اگر عاشق قوى؛ گیرد ما  حب قوت

م، اختتلا  درجتات   اس  که در مورد محب  به خداوند عال دلیل ی  به همشود.  ما

)امام خمیندی،   باشد اللّه به میزان درجۀ معرف  و ادراک آنها به حضرت حق ما اولیاا

 (612)بقره:  «.آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ نَیوَ الَّذ» ؛ از ای  روس  که(646/ 5: 6666
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 بودن قلب از دیدگاه ملاصدرا موطن ایمان و محبتّ

 الدف: 6611 )ملاصدرا،و عبارات ملاصدرا  (64؛ حجرات: 55)مجادله: در آیات قرآن 

از ستوی دیگتر همتواره قلتب      8موط  و محل ایمان، قلب دانسته شتده؛  (665 /6

 (57)حدید: و محب   8دانسته شده که موط  و محل امیالای از وجود انسان  مرتبه

تری از رابطۀ ایمان و محبّ  دس  پیدا کنیم، بته   اس . برای اینکه به تحلیل کامل

نظتران   پتردازیم. برختی صتاحب   تبیی  معنا و جایگاه قلب از دیدگاه ملاصدرا می

ان نفتس  منظور از قلب در قرآن خاستتگاه ادراک و اندیشته، یعنتی همت    »معتقدند 

به نظر نگارنده از آنجتا کته بارهتا     .(422 /2 الف:6666 آملی، )جواد « انسان اس 

شدور::  )« ق لبتکَ »، (512بقدره:  )« قلبی»قلب به ضمایر اضافه شده و عباراتی مانند 

و... در قرآن به کتار رفتته و اضتافه     (62قصص: ) «قلبها»، (65 )احزاب:« ق لبه»، (54

شیا به خودش معنا ندارد، باید بپذیریم نوعی دوگانگی بتی  مضتا  )قلتب( و    

الیه )نفس( وجود دارد و قلب مرتبه یا بُعدی از مراتب و ابعاد نفس است    مضا 

 که مرکز تعقّل، ادراک و تمایل اس  و نه خود نفس. 

شتود کته مرتبتا  در حتال      نامیده متی « بقل»ای  مرتبه از نفس انسان از آن رو 

بته معلتوم دیگتر است .       گرداندن به سم  امور مختلف و انتقال از معلومی روی

 وجه دیگر به اعتبار توجه ای  مرتبه از وجود انسان به عقل صر  و حس است . 

بته عتالم   ی به عالم ملکوت اس  و وجهی وجه :دو وجه اس ی قلب انسان دارا

 ایت  دنت زیانگ می د و او را بر افعال و حرکات برنشو می  لب واردکه بر قی خواطرحس. 

 ختته یانگبرسافله  ۀاز جنب ایکنند  می  دعوت ریشوند و به خ می  ختهیبرانگ هیعال ۀاز جنب

منشتأ  . (664/ 1: 6616، )ملاصددرا  دنت خوان میفرا   و غفل  به شرّانسان را شوند و  می 

وجه اس . ملاصتدرا قلتب انستان را بته     های مکرر در قلب غلبه همی  دو  تبدل

کند که در آن مدام جنود عقل و جنود جهتل بته یکتدیگر     می  میدان جنگی تشبیه
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شتود، گتاهی جنتود جهتل. در نتیجتۀ       می  برند؛ گاهی جنود عقل غالب می یورش  

تکرار ای  حملات پیاپی یا فرد با اندیشۀ صحیح و عمتل صتالح جنتود عقتل را     

شود یتا بتر اثتر عقایتد      می یج به مرتبۀ نفس مطمئنه نزدیک تدر کند و به غالب می

بخشد. در ای  صورت قلب او جولانگتاه   می باطل و معصی  جنود جهل را قوت 

گردد.  می (46فرقان: ) « أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ»شود و مصداق آیه  جنود جهل می

تعقیب و گریز در معرکه روحانی نفس برقرار اس  تا یکتی از دو لشتکر بتر     ای 

کنتد و خداونتد     اسا  آنچه در قضا و قدر الهی جاری شتده، بتر دیگتری غلبته    

 ملاصددرا، ) شتود  کند؛ امتا مستتقر نمتی     مملک  قلب را برای یکی از ای  دو فتح

 .(566-562 /2الف: 6611

از واردات حقّ که به واسطه آن قلتب   یوارد ای یکه در باط ، رسول قلب یکس

که خداونتد   چنان آن ؛شنود را نمیی شود، نداشته باشد، کلام رسول خارج می  زنده

نمد::  ) «وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرینَ  إِنَّكَ لا تُسْمِعُ المْوَْتى» :متعال فرمود

 .(72یس: ) «لِينْذِرَ مَنْ كانَ حَياً» زینو  (62

  یا ۀو به واسطاس    شده زنده که از جانب حق برآن واردی قلب به نور پس

قلتب کته    . پتس سترّ  ردیپتذ   می  فهمد و  می  شنود،  می  رای کلام رسول خارج ،نور

حقّ و عبد کته    یاس  بی نور واردشده از جانب حقّ اس ، رسول ضیف رندهیپذ

در مرحله بعد و ی خارج ،یداخلی و به قوا ردیگ  می از نور حقّ  ی رامعان و اسرار

 .رساند  می ان مسلمان به سایر

و شتهادت   بیت بتا امتور عتالم غ    ،با آنچه در نفس و طبع  هس ی هر انسان

کند و به  می  را ادراکی زیکه چی ا که هر قوّه س ین  یبلکه جز ا ،کند  می  ملاقات

 . پتس وهتم موهومتات را درک   کنتد  می  رسد، با آنچه در خود دارد، ادراک می  آن
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را ی متاد هتای   حجتاب د از مجترّ  قیمفارق اس ، حقای کند و عقل که جوهر می 

ی او نتوع ی در او و بترا ی ا بلکه در هر نشئهی ا پس انسان با هر قوّه .کند می  درک

 لیدل  یکند. به هم می  ادراک ،در آن نشئه اس را از آنچه ی ادراک هس  که برخ

ی صورت جزئ« ا النورالنور الّی الی هتدیه و لااللّ العقل نور»اند:  از حکما گفتهی برخ

عقتل،   تعقل اس  و مرآ تکند. پس نفس مرآ نمی دایظهور پی جزئ ۀنیجز در آ

خدا  ریکه غی مرآت هیدهد، شب می  را نشان اکه خدی و مرآت س یاجسام ن نهیآ هیشب

به  (42)نور:  «اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ وَ مَنْ لَمْ یجْعَلِ» هیآ. س ین ،دهد  می  را نشان

 .مطلب اشاره دارد  یهم

  یت ا .شتود  افاضه متی  الله لیسبی بر قلب مؤم  مجاهد ف نوریاز جانب خدا 

و آداب    و پس از استکمال نفس مؤم  با علوم رسمی دیآ می  نور از عالم ملکوت

نتور فتوق     یا ۀمرتب .ردیگ  می  قرار اووهم و عقل  ال،یدر مراتب حس، خی شرع

نتور احکتام     یت اس . با ا  یت و ولاخ نور نبوّسنعموم افراد اس  و از  ادراک

 حاصتل ی از علوم ربتان ی وافر ۀشود و بهر  می  دهیفهمی و اسرار اله رفتهیپذی نبو

و ی رسول خارج ،یافته ی یعنی عقلِ کمالبیو مبلّغ غی با رسول داخل پس شود.  می 

یتافت    به بیان دیگر مجاهده در راه خدا موجتب کمتال   .شود می ی پیروی نیلّغ عمب

شود و استکمال عقل موجب تصدیق پیامبر در مراتتب برتتری از ایمتان     می عقل 

از نتور او  ی بیدر قلتب  نباشتد و نصت   ی الهت  وارداتکه ی کس گردد. در مقابل می

فهمتد و   مردم آمتده نمتی  ی سورا که از جانب حقّ به ی امبریزبان پ ،نداشته باشد

ملاصددرا،  )کنتد   نمتی  درک ،را کته بته او نتازل شتده    ی که با اوس  و کتابی نور

 براى هیچ نورى قرار نداده، او براى نورى خدا که کسا». (566-564 /7 الف:6611

 دو هر با جنگیدن به زمانی بیرونی. و اس  درونی گاهی دشم  چون 8.«نیس  او
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 دشتم   زیترا  اس ؛ «عدوّ» معنای در توسعه ای  درحقیق  اند. گفته جهاد دشم  

 ارتتداد  کفر و به را آدمی بدن، به رساندن آسیب و خاک و آب به تهاجم با بیرونی

شتدن از   متانع  او و برابتر  در ایستتادگی  معنای به میدان ای  در جهاد و کشاند می

 نفستانی  اوصتا   و اختلاق  عقیتده،  بته  درونی دشم اما  اوس ؛ تعدّی و تهاجم

 بته  میتدان  ایت   در جهتاد  و خواند فرا می معصی  به را او و کند می تهاجم  انسان

 آملدی،  جدواد  ) دعوت اوس  زیرپاگذاشت  و امّاره نفس برابر در مقاوم  معنای

 . (642-641 /1: ب6662

ای از بُعد مجرد انسان اس  که نه تنها تمایلات ویوه انستانی در   قلب مرتبه

فهم و تعقل عمیق نیز مربوط به همی  مرتبه از وجود انسان  گیرد، آن شکل می

اس . از همی  رو در قترآن کتافران و منافقتان بته نداشتت  قلبتی دارای تفقته        

ای بالاتر، مخاطب تذکرات قرآن تنها  و در مرتبه (672)اعراف: اند  توصیف شده

در مقابتل  اند که دارای قلب باشند یا اهل تسلیم و متابعت    کسانی دانسته شده

. قلب همواره در معرض دگرگونی و تحول اس ؛ از ای  رو (67)ق: حق باشند 

و امیتال او بتر    (552و  74)بقدره:  دهتد   تکرار افعال، امیتال انستان را تغییتر متی    

که شناخ  و معرف  نیز بر عمل و امیتال   های  اثرگذار اس ؛ همچنان انتخاب

  نتیجته رستید کته ایجتاد، حفتظ و      توان به ایت  تأثیرگذار اس . با ای  بیان می

استکمال ایمان در گرو مراقب  از قلب در برابر آلودگی و تیرگی )زیغ و ری ( 

. بخشی از ای  مراقب  در گرو رعای  بایدها و (64؛ مطففین: 7)آل عمران: اس  

نبایدهایی اس  که در قرآن برای محب  و معانی قریب به آن )مودت، ولایت   

 س .شده ا و...( بیان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 54، شماره مسلسل 9911 زییسال دوازدهم، پا

 

 

 

 

 

 

 

88 

 های محبّت در قرآن بایسته

وقتی سخ  از اوامر و نواهی شریع  به طور عام و قرآن به طور خاص بته میتان   

آیاتی که نسب  به ؛ شود می  الاحکام معطو  ها به سم  آیات آید، عموما  ذه  می

پرشتمار نیستتند.   هم کاربرد آنها در زندگی روزمره و حیطه وسیع کاربرد، چندان 

درباره محبّ  و مدیری  امیال چند آیته در   که ای  نکته پرداخته شدهاما کمتر به 

آیه به نحوی یا دارای  هفتاد، بالغ بر با جستجو در آیات قرآن .توان یاف  قرآن می

هایی درباره محبّ  اس  یا نتوعی از محبّت  و ولایت  را ممتدوح یتا       نهی و امر

 نشا هستند.ار شمارد و به نوعی جملات خبری قابل حمل ب  مذموم می

کنند، بتدون    می  های محبّ  را در قالب فعل نهی بیان برخی از آیاتی که بایسته

بته طتور    ،کافران یامشرکان  ،بردن از گروه خاصی مثل یهود و نصارا، منافقان  نام

 کنتتد:   متتی  و نزدیتتک بتتا غیرخودشتتان نهتتی  عتتام مؤمنتتان را از دوستتتی صتتمیمی

آنهتا از   ،خود انتخاب نکنیتد  محرم اسرارى از غیر ،دای اى کسانا که ایمان آورده»

آنها دوست  دارنتد شتما در     ،کنند گونه شرّ و فسادى درباره شما کوتاها نما هر

شتان آشکارشتده و آنچته در    [و کتلام ]دشتمنا از دهتان    ،رنج و زحم  باشتید 

از  مؤمنتان  اما در آیات دیگر گتاه  8.«تر اس  دارند، از آن مهم ما  هایشان پنهان دل

 آنها از ، پساید ن دو دسته شدهاچرا درباره منافق»: اند گرفت  منافقان نهی شده ولی

و گتاه از   8«...نماینتد  هجترت   ختدا  راه در اینکته  مگتر  نکنیتد،  انتخاب دوستانا

غیر از مؤمنان، کافران را ولا و ، اید آورده  که ایمان  اى کسانا» :گرفت  کافران ولی

یهتود و   ،اید آورده  اى کسانا که ایمان» :یهود و نصارا 3،«دندهی گاه خود قرار تکیه

آنها اولیاى یکدیگرند و کسانا از شتما کته بتا آنتان      ،ا انتخاب نکنیدلرا و انصار

و  8«کنتد  خداوند جمعیت  ستتمکار را هتدای  نمتا     ،کنند، از آنها هستند دوستا

  باشتند یتا از کفتار:   کنندگان از اهل کتتاب   کنندگان دی ، خواه ای  مسخره مسخره
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ایتد، افترادى کته آیتی  شتما را بته استتهزا و بتازى          آورده  اى کسانا که ایمتان » 

ولاّ خود انتخاب نکنید و از ختدا بپرهیزیتد    -از اهل کتاب و مشرکان -گیرند ما

 در برخی آیات مؤمنان از اینکه پدران و برادران خود را ولتیّ  19.«اگر ایمان دارید

صورتی اس  کته آنتان کفتر را بتر      اند و ای  در شده  نهی ،و دوس  خود بگیرند

 ،ایتد  آورده  اى کسانا که ایمان»تر داشته باشند:  داده و آن را دوس   ایمان ترجیح

و یتار و  ]ها را ولتاّ   دهند، آن  هرگاه پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح

 «.د...ندهی خود قرار [گاه یاور و تکیه
11 

نیافتیم که مؤمنان را به محب  نسب  به کسی امر کند؛ تنها در وصف ای  اما آیه

مؤمنان آمده که با یکدیگر برادرند، بی  آنها رحم  حاکم اس  و بیشتری  محب  

را نسب  به خدا دارند؛ همچنی  خداوند به پیامبر امر کرده که اجر رستال  ختود   

مودت به اهل بی  اس  القربی قرار دهد. ای  نوعی تحریض درباره  را مودت ذی

 اجتر  کته  مودتا پس» بدون اینکه امر مستقیم درباره محب  به کسی داشته باشد.

 آن دوام و بقتا  و دینتا  دعوت و رسال  خود ماوراى چیزى شده، فرض رسال 

 .(14 /66: 6622)علامه طباطبایی،  «نیس 

به نظر نگارنده نبود امر به محب  در قرآن از آن روس  که محب  امری قلبی  

و درونی و حاصل شناخ  و ادراک زیبایی و کمال نسب  به محبوب و ناشتی از  

وجود سنخی  بی  محبّ و محبوب اس ؛ از ایت  رو امتر بته محبت  کستی در      

حکیمانته  باشد، امری لغتو و غیتر    صورتی که شرایط تحقق محب  حاصل نشده 

خصتوصِ   هتای محبت  در قترآن بته     اس . از همی  روس  که در بررسی بایسته

بنماید که اگتر محبت     البته ممک  اس  ای  پرس  رخ  های قرآن پرداختیم. نهی

های متعتددی  امری درونی اس  که امر درباره تحقق آن مفید نیس ، چگونه نهی
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ر ذیل عنتوان بعتد مطترح    درباره محب  در قرآن وجود دارد. پاسخ ای  پرس  د

 خواهد شد.

بته صتورت    کننتد،  متی   هتای محبّت  را بیتان    ای دیگر از آیات که بایسته دسته

یابا  نما ،هیچ قوما را که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند»: اندجملات خبری

کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یتا   که با دشمنان خدا و رسول  دوستا

تری  آیته در   تری  و جامع شاید بتوان ای  آیه را صریح 12«.خویشاوندانشان باشند

 کلّتی بیتان   ۀبه صورت یک قاعتد  راکهچ ؛موضو  مدیری  میل و مودّت دانس 

یابی که به خدا و حیات پس از مرگ ایمان داشته باشند و  را نمی  کند که قومی می 

محبّ  و متودتّ باشتند، حتتی     با ای  حال نسب  به دشمنان خدا و رسول  اهل

همچنتی  بیتانگر حفتظ    ایت  موضتو    اگر پدر، فرزند، برادر یا خاندانشان باشند. 

ملاک حبّ باید خداوند و رضای  و اطاع   .جایگاه و مراتب طولی مودتّ اس 

، اگر در مقابل مسیر بندگی و رضای  الهی باشد، خویشاوندیاز او باشد و روابط 

ی داشته باشد؛ گرچه اصل احستان بترای نزدیکتان و حتتی     نباید در قلب جایگاه

دادن اما محبّ  که راه ؛نیس عموم بشری ، منوط به اعتقادات و عملکردهای آنها 

تتر  ای بسیار تنگکسی در بالاتری  مراتب وجودی انسان یعنی قلب اوس ، دایره

 دستگیری از دیگران دارد. واز احسان 

شما و امتوالا   ۀدان و برادران و همسران و طایفبگو اگر پدران و فرزن» ۀدر آی

هایا کته بته    ترسید و خانه شدن  ما اید و تجارتا که از کساد آورده دس  که به

تتر   محبتوب  او آن علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیتامبرش و جهتاد در راه  

یت   کند و خداوند جمع اس ، در انتظار باشید که خداوند عذاب  را بر شما نازل

بعضا از مردم معبودهایا غیر از خداوند » ۀآی و 18«کند نما  نافرمانبردار را هدای 
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امتا آنهتا کته ایمتان      ؛دارند  کنند و آنها را همچون خدا دوس  ما  براى خود انتخاب 

شتدیدتر است  و    [شانیمشرکان نسب  به معبودهاعشق از ] خدا به دارند، عشقشان

هنگتاما کته عتذاب )الهتا( را      [غیرختدا برگزیدنتد  و معبتودى  ]کردند  آنها که ستم

آنِ خداس  و خدا داراى مجازات  دانس  که تمامِ قدرت، از کنند، خواهند مشاهده

تتر از   با لسان تهدید و وعده عذاب با کسانی که چیزهایی را محبوب 18«شدید اس 

دیدتری  با اینکه نهی مستقیم در آیه نیس  اما به ش .سخ  گفته اس  ،دارند خدا می

 د.دار میباز داشت  چیزی یا کسی نسب  به خداوند  تر لح  افراد را از محبوب

از  ،اخیتر  ۀماننتد دو آیت   ،در برخی از آیاتی که در ای  بخ  به آن استناد شتد 

 کتار   بته  «ولتی »اما در بسیاری از آیات ریشته   ؛استفاده شده «وُدّ»یا  «حبُ»ریشه 

معتانی متعتددی است ، لازم است  معنتای       رفته اس . از آنجا که ولایت  دارای 

 18ستوره مائتده   81علامه طباطبتایی ذیتل آیته     .شود  ولای  در ای  آیات بررسی

. از نظر ایشتان  اند تفصیل به ای  موضو  پرداخته و معنای محبّ  را ترجیح داده به

 ؛ستوگندبودن  مراد از ولای ، همان محبّ ، اتحاد و مودّت است  نته ولایت ا هتم    

ستوگند نشتوید کته آنهتا      ندارد خداوند بفرماید با یهتود و نصتارا هتم   چون معنا 

سوگندبودن آنها با یکدیگر مزاحم و منافی آن اس   مگر هم .سوگند یکدیگرند هم

سوگند شوند؟ پس آن ولایتی که بی  نصارا و یهودیتان   که مسلمی  هم با آنها هم

 دهتد، ولایت  محبّت  و    متی  دیگر پیوندیک آنها را بهآورد و   می وجود  وحدت به

و یتتا پیونتتدهای متتذهبی و دینتتی استت  نتته ولایتت  بتته معنتتای   ب قتتومیتعصّتت

 بیتان  (26)مائدده:   «وَ مَنْ یتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِىنْهُمْ »سوگندبودن. همچنی  عبارت  هم

  شتمرده گروه از آن یک گروه   و دوستان اولیاشود  می  کند آن معیاری که باعث می

عاملی کته اجتمتا  متفترق آنهتا را بته      یعنی همان  ؛محبّ  و مودّت اس شوند، 
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کند. مؤید دیگر اینکته   می کند و بی  ارواح آنها پیوستگی ایجاد می  جمعی  تبدیل

یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّكُمْ : »فرماید  سوره ممتحنه می اولدر آیه 

کند و   در صدر آیه مؤمنان را از ولای  کافران نهی می...« ونَ إِلَيهِمْ بِالمَْوَدَّةِأَوْلِياءَ تُلْقُ

روشتنی است  بتر     ۀای  قرین .کنید می  فرماید با مودت آنها را ملاقات در ادامه می

لا یتَّخِذِ » ۀرفته اس . همچنی  در آی اینکه ولای  به معنای محبّ  و مودت به کار

ءٍ  شَىی   افِرینَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنينَ وَ منَْ یفْعَلْ ذلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللَّهِ فیالمُْؤْمِنوُنَ الْك

ن امؤمنت  (56عمران:  )آل «حَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللَّهِ المَْصيرُإِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُ

از  ختدا   که در زمان نزول آیه بتی  رستول    حالی در ؛کرده را از ولای  کافران نهی

 هتایی برقترار  دها و قراردا ن از سوی دیگر معاهدهایک سو و یهود، نصارا و مشرک

 .(166-122 /2: 6622)طباطبایی، بود 

و اولتی بته    وجه دیگری که درباره معنای ولای  هس ، معنای صتاحب امتر  

ای  وجه چنان بعیتد است  و    اس . سوره مائده آمده 88آیه تصر  اس  که در 

  بوده که هتیچ  صاحب امر و اختیاربودن غیرمؤمنان بر مؤمنان چنان قبیح و مطرود

صتدد   اند و علامه طباطبتایی هتم در  نکرده  ن چنی  احتمالی را بیانایک از مفسر

 اند.نفی چنی  احتمالی برنیامده

  از محبّت   نماید که چترا مؤمنتان بتا ایت  شتدّت      اینجا سؤالی اساسی رخ می

د؛ یعنی همان مؤمنانی که در احستان بته   ان هشد ورزیدن به اهل کتاب و کفّار نهی 

شتوند؛ امتا هشتدار داده     بلکته تشتویق هتم متی      اند، نشده  غیرمسلمان نه تنها منع

بتر   ،در گفتتار بعتد  شوند که مبادا محبّ  ایشان را در قلب ختود قترار دهیتد.     می

به  -ون اینکه خود او به ای  موضو  پرداخته باشدالبته بد -اسا  مبانی ملاصدرا

 پردازیم. یهای الهی م تبیی  ای  نهی
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 های محبّت در قرآن از منظر حکمت متعالیه تبیین چرایی بایسته 

بایدها و نبایدهایی که در قرآن درباره محبّ  و ولایت  آمتده، بتا دلایلتی همتراه      

رابطه ولای  و محبّ  برقرار کنتد از  اس ؛ از جمله اینکه هر کس با غیر مؤمنان 

هایشتان   آنان اس ؛ همچنی  اینکه آنان خیرخواه مؤمنان نیستند، دشتمنی از زبتان  

دارند بیشتر اس . اما با استفاده از نفتس  می هویداس  و عداوتی که در دل پنهان 

توان تبیینی عقلی و  شناسی ملاصدرا و توجه به شئون و مراتب و احوال نفس می

ری از رابطته  داش  و به درک بهتهای الهی بیان شناختی از حکم  ای  نهی نانسا

 ایمان و محبّ  پی برد.

شود، اصل نهتی قترآن از محبت      الف( نخستی  چرایی که باید به آن پرداخته 

غیرمؤمنان اس . از آنجا که محب  امری قلبی و تاحدودی غیرارادی اس ، امر و 

تر اشاره شد، در  که پی  آید و چنانه به نظر نمینهی نسب  به آن مفید و حکیمان

باشتید؛ امتا بارهتا از     داشتته   قرآن به مؤمنان امر نشده که چه کستانی را دوست    

کترد،   توان برای ایت  پرست  ارائته    اند. پاسخی که می شده هایی نهی  دوستی گروه

و  «اتختاذ »دارای چند جه  اس : اول اینکته در بیشتتر آیتات متورد نظتر وا ه      

مشتقات آن وجود دارد و ای  مشعر ای  معناس  کته وقتتی مؤمنتان در جایگتاه     

نکنند؛ یعنتی   انتخاب و اتخاذ دوس  و ولی هستند، از غیر خود کسی را انتخاب 

شود، از غیرمؤمنان دوس  صمیمی و  می  انجام« اتخاذ ولی»تا آنجا که عمل ارادی 

نتان از جهت  مرتبته معرفت  و     همراز برنگزینند. جه  دوم اینکه چون همه مؤم

ایمان یکسان نیستند، خداوند کستانی را کته در مراتتب پتایی  ایمتان هستتند، از       

هتا   شتود مخاطتب ایت  نهتی     کند؛ از ای  رو ادعا متی  می دوستی غیر مؤمنان نهی 

که قرآن ختود   اند؛ چراکه تحقق حقیق  ایمان، چنان افرادی با درجات نازله ایمان

دارد، جز با محب  خداوند و مؤمنان سازگار نیس ؛ یعنی معرف  و ایمان  می بیان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 54، شماره مسلسل 9911 زییسال دوازدهم، پا

 

 

 

 

 

 

 

191 

ای نرسیده که قلبشان محب  غیر مؤم  را نطلبتد و ذائقته آنهتا     ای  افراد به مرتبه

های نخستی   ذائقه اهل ایمان و محب  الهی نشده اس .  همی  افرادی که در گام

آمیز با  یری از معاشرت محب پذ دینداری هستند، بیشتر در معرض تزلزل و آسیب

خواهتد بتا اراده و بترای     ها از مؤمنان متی  اند. درواقع قرآن با ای  نهی غیر مؤمنان

کننتد تتا    کسب قرب و رضای  الهی بر میل خود برای دوستی با غیر مؤمنان غلبه

 نمایند.  ایمان خود را از تزلزل و زوال حفظ

به مشابه  به محبتوب است ؛   ب( از جمله آثار تبعی و قهری محب ، تمایل 

کند صفات شیطانی باشد، مبتد  آن یتا ذاتتی     حال اگر صفاتی که بر عقل غلبه می

اس  یا اکتسابی. از طریق معاشرت با اشرار و پذیرفت  دی  کفار، شیطان بر قلب 

الله و  کنتد و از حتزب   متی  جنس خود از احزاب شیطان میتل   کند و به هم می  غلبه

شود و  می شود. همی  امیال در جوارح و اعمال او جاری  می  انگرد اولیای او روی

کند. ای  مشتابه  در رفتتار،    حیات و سبک زندگی او را به غیر مؤمنان مشابه می

گردد؛ در حالی کته اگتر صتفات مَل تک بتر       می سبب دورشدن او از رحم  الهی 

هتا   شیطان و فریبکند و به سم  اغوای  الله میل پیدا می کند، به حزب  انسان غلبه

شتود و   متی  شود و طاع  الهتی از او ظتاهر    های نفس اماره متمایل نمی و تسویل

 شتود  متی  همی  اعمال، سبب قترب او بته ختدا و رستیدن  بته رضتای  الهتی        

ای  طاعات و معاصی از خزائ  غیب به عالم شتهادت،   .(545 /2 الف:6611 )ملاصدرا،

 شود؛ چون خزانۀ قلب از خزائ  ملکوت اس .  واسطۀ خزانۀ قلب ظاهر می به 

ج( محبّ  خواه به حق باشد یا به باطل، به دلیل لوازم محب  از جمله انس به 

محبوب بر ذائقه باطنی انسان اثرگذار اس ؛ از ای  رو گاه امری که موجب لتذتّ  

غفلت  از آن یتا   شتود، حاضتر است ؛ ولتی انستان بته دلیتل        فراوان معنوی متی 
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کنتد،؛ مثتل متفکّتری کته از صتداهای      بودن به غیر آن احسا  لذّت نمی مشغول 

شود یا آفتی مثل بیمار مزاج  را تغییر داده و طبعی کته   می خوشِ اطراف  غافل 

شده و درنتیجه لتذّت و زیبتایی    اش خارج ببرد، از حال اولیه باید از آن امر لذّت 

نیز انس طولانی موجب سازگاری بی  طبتع انستان و    کند. گاه نمی آن را احسا  

شود. در ای  صورت ممک  اس  انسان از چیزی لتذتّ ببترد کته     امر خارجی می

اش ناخوشایند باشد. مصاحب  با غیر مؤم  ذائقه انستان را از   نسب  به طبع اولیه

به نکردن لذتّ  گاه نیز درک» کشاند. به چندگانگی و تکثّر می طبع فطرت توحیدی

شتده و از کمتتری  نتوری     که ضعیف  دلیل ضعف قوّۀ مدرکه اس ؛ مثل چشمی 

 «شود. اگرچه ای  میزان نور برای طبع سلیم موافتق طبتع و لذیتذ است      می اذی  

به همی  صورت قلب انسان با انس به باطل، از دیدن حقّ  .(622 :6624ملاصدرا، )

شود و  درونی او به باطل قوی میبرد و تمایل  کردن بر اسا  آن لذّت نمی و عمل

شود؛ از همی   عمل مخالف رضای  حق تعالی در ذائقۀ او شیری  و خوشایند می

 ایت   گیترد. متی   رو ذائقۀ حاکم بر سبک زنتدگی او از ذائقتۀ اهتل ایمتان فاصتله      

 الهتی  منبع اگر و شود می پرتوافشان انسان، فطرت از که اس  باطنی نور خاصی 

 آن نفسانی هواهای تیرگی و ها آلودگی غبار و نشود گور به   دهزن فطرت، یعنی آن

 گتردد  پنهان گناه ظلم ا پش  در اگر ولی خواهد بود؛ پرفروغ همواره نپوشاند، را

 گتم و  را ختود  نتدارد،  نوری که رو آن  از نبیند، را خود حقیق  کار، گنه انسان و

  .(664 :6666)جواد  آملی، کند  می   فراموش کلیّ به را خویشت  مدتی از پس

توانتد   نمتی  ناپذیر اس ؛ از ای  رو د( وجود انسان امری مجرد، بسیط و تجزیه

جزئی از آن به سمتی مایل و جزا دیگر در خلا  جه  او باشد. قلتب، لتبّ یتا    

همان حقیق  باطنی انسان موط  ایمان اوس . اگر محبّتی در خلا  مسیر معبود 
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شتود یتا    متی  بودن ساقط  اسا  قوت ایمان از مرتبه محبوبدر او وارد شود یا بر 

  اگر ایمان ضعیف باشد، محبوب غیر الهتی قلتب انستان را بته ختود اختصتاص      

های الهی در  شده و به فسق و عدم رعای  سن   دهد و ایمان در قلب ضعیف می

 صورت ابتدا بندد. در ای  برمی  شود و سرانجام ایمان از قلب رخ  عمل منجر می

کنتد و در مراتتب    کند و به حقیق  پش  متی  نمی فرد دارای قلبی اس  که تعقّل 

وقتی فاقد قلب شد، دیگتر   شود. شدیدا بُعدا از حقّ، دیگر فرد فاقد درجه قلب می

دهتد و دیگتر نته تنهتا محبت  ختدا بته دلیتل          متی   توان ادراک حق را از دست  

ندد، بلکه ایمان خود را نیز ب ناسازگاری با محب  غیر مؤم  از قلب او رخ  برمی

 در راهنمتای  دو»دهتد.   شدن از معرف  از دست  متی   به دلیل زیغ قلب و محروم

 و نمایاند می انسان به را خدا اولی. محبّ  و علم: دارد وجود انسان برای هم طول

 ای  خدا، دوس  هم و بود عالم هم مؤمنی، اگر رساند. می خدا به را انسان دومی

 کته  رسید جایگاهی به اگراما  کند؛ می نزدیک  خدا به را او محبّ  و علم و ایمان

 بته  خداونتد  را انستانی  چنی  بود، او دوس  هم خدا که بود خدا دوس  تنها نه

 از و باشتد  ختدا محبّ  انسان، که اس  آن بزرگ سعادت ای  راه .رساند می خود

 خداونتد  محبوب خدا، به شدن نزدیک از پس تا کند تبعیّ  حال همه در خدا ولی

کتردن قلتب بته     نکردن امیال و تبدیل . با مدیری (664 :6666)جواد  آملی، « گردد

نتیجه ایمان بته او را   خانه اغیار، انسان نه تنها راه محب  خدا که راه معرف  و در

 کند. نیز بر خود مسدود می

هیچ قوما را که بته   کند که می آیاتی که به صورت کلیّ و بدون استثنا بیان ه( 

یتابا کته بتا دشتمنان ختدا و رستول         دارنتد نمتا    خدا و روز رستاخیز ایمتان 

، بته ایت  صتورت قابتل     خویشاوندانشان باشتند  تری  نزدیککنند، هرچند  دوستا
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تبیی  اس  که ایمان ناشی از شناخ  اس  و کسی کته حقیقتتا  ختدا را شتناخته      

باشتد، زیبتایی و کمتالی در     داده  ود جای باشد و تسلیم در برابر او را در قلب خ 

بینید و محال اس  چنی  افرادی را دوس  داشته باشد. فطرت و  دشم  خدا نمی

کنتد؛ از   می های غریزی و طبیعی غلبه  شده با ایمان، قطعا  بر گرای  عقل استکمال

ای  رو در قلبی که محل شناخ  خدا و جمال و جلال اوس ، جایی بترای غیتر   

تری  روابط خونی و نستبی را بتا انستان داشتته      تی اگر آن غیر، نزدیکنیس ، ح

 باشد.

یابتد و   در قلتب او راه نمتی   ،داشتتنی نباشتد   تا چیزی برای انسان دوست   و(

شود و متقابلا  اگر چیزی محبوب انسان شد، محتور    نمی  شایسته پرست  شناخته

 یعنتی  است ؛  وبمحبت  همتان  معبتود  پتس درواقتع   .شود می  میل و عمل او واقع

 عبتادت  حب، بدون نباشد. او محبوب که قرار گیرد انسان معبود چیزی شود نمی

توان از عبارت حضرت ابراهیم هنگام مشاهده غروب  ندارد. ای  مطلب را می معنا

وقتی ستتاره غتروب   «. هذا ربی»ستاره دریاف . ایشان وقتی ستاره را دید، فرمود: 

. با اینکه سخ  از برگزیدن چیزی بترای  (17)انعام: « لا احب الآفلی »کرد، فرمود: 

آورد؛ گویی استدلالی در ایت  میتان مخفتی     پرست  بود، ایشان محب  را به میان 

کننتدگان را دوست     پرستم که دوس  بدارم، اما م  افتول  م  چیزی را می»شده: 

 «.پرستم یکنندگان را نم نتیجه م  افول ندارم. در

نشانگر اگر مؤم ، فردی خارج از جرگه مسلمانان را محبوب خود قرار دهد، 

و بر مبادی میتل  کند که محبوب او نیس   آن اس  که ایمان به چیزی را ابراز می

او اثر نگذاشته اس . علاوه بر اینکه ای  اتّخاذ ولیّ خبر از نبود یا ضعف ایمان او 

باورهایی را در فرد ایجادکند که در  شود آن محبوب، امیال و دهد و موجب می می
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کند و در وهلۀ دوم ذائقۀ او را از  وهلۀ اول نظام ارزشی فرد را دچار دوگانگی می

  گرداند و کفری که مبغتوض خداست ، در نظترش زیبتا جلتوه      تبعی  از حق می

و میزان تأثیرپذیری از غیر بته  تابع شدّت محبّ  اس  ، البته میزان تبعی دهد.  می

 عقلی و معرفتی فرد بستگی دارد.قدرت 

تتری  مرتبته    که در بخ  ایمان از دیدگاه ملاصدرا بیان شد، پتایی   چنان ز( آن

تتری    ایمان همراه با اعتقاد به غیب اس ؛ خدا، ملائکه، وحی و قیام  که از مهم

اند، با ادراکات حسی قابتل شتناخ  نیستتند؛ پتس لازمته ایمتان،        متعلقات ایمان

انسان از مرتبه ادراکات حسی و به ت بَع آن ادراکات خیتالی است ؛ امتا    فراتررفت  

افرادی که در مراتب پایینی از ادراک عقلی هستند و عقل نظری آنها قوت لازم را 

نیافته، با معاشرت با غیرمؤمنان ادراکات حسی، خیالی و وهمی آنها بتر عقلشتان   

هتای اخلاقتی و    جتذابی   هتای دنیتایی و حتتی    کند؛ از ای  رو جتذابی   یغلبه م

گردانتد و آنهتا را بته ایت  بتاور غلتط        اجتماعی غیرمؤمنان آنها را شیفته خود می

رساند که برای ساخت  حیات مطلتوب ضترورتی در تبعیت  از دیت  نیست .       می

بودن از بیّنه و فرقان تشخی  حق از باطل، شیفته ظاهر  چنی  افرادی به دلیل محروم

ظاهر خیر و  شوند، غافل از اینکه حتی اعمال به سلامی میجذاب افراد و جوامع غیرا

 یابنتد  اخلاقی آنان نیز سرابی اس  که چون آخرت سراغ آن بروند، چیزی از آن نمی

. انس و معاشترت بتا   (56)فرقان: و همه چون خاکستری بربادرفته اس   (56)نور: 

ی و غیتتر مؤمنتتان بتترای چنتتی  افتترادی، زمینتته خودبتتاختگی فکتتری و اعتقتتاد  

دادن باورهای دینی اس ؛ چون چنی  افرادی در مراتب شناخ  بتی  از   ازدس 

اند و قدرت تحلیل عقلتی لازم را   هر چیز متأثر از محسوسات و مخیلات خوی 

 اند.  ندارند و به زبان قرآن فاقد لبّ
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. (462 /6 ب:6611 )ملاصددرا،  ست  یهرگتز معطّتل ن   قلبح( به گفته ملاصدرا  

تری  عبارت در لزوم متدیری  میتل و    عبارت ملاصدرا را کلیدیشاید بتوان ای  

محبّ  دانس . قلب هرگز معطّل نیس ؛ یعنی در هر حال چیزی را برای تعقّل و 

پتردازد. اگتر محبتوب حتقّ و حقیقتی نبتود، بته اصتنام          می  یابد و به آن می تعلّق 

سی است  کته   شود و بدتری  متعَلَّق قلب ک می  خودساخته یا دیگرساخته مشغول

دشم  محبوب حقیقی باشد. چنی  محبّتی امیال و احوال نفس را به سم  باطتل  

کشتاند. بته طتور خلاصته      متی  دهد و کار انستان را بته تقابتل بتا حتق       سوق می

گف  قلب انسان همواره بته چیتزی متمایتل است  و جتز راه حتقّ و راه        توان می

دلیل اگر انسان بتر امیتال    طاغوت، راه سومی برای انسان متصور نیس . به همی 

دهد،  قلبی خود مراقب  نکند و محبوبی غیر خدا و مخالف رضای او در دل جای 

 در آرا و اندیشه و در عمل و کن  نیز مشابه و همدل غیرمؤمنان خواهدشد.

 بندی جمع

انسان دارای سه مرتبۀ رفتار، صتفات )امیتال( و افکتار است . ایت  سته ستاح         

محب  در حیطه امیال  دهند. یکدیگر را تح  تأثیر قرار میوجودی انسان همواره 

دیت  نیتز بته دلیتل      تمام مقامتات های انسان قرار دارد.  و ایمان در حیطه شناخ 

شتده است ؛ معتار       لیاز معار ، احوال و اعمال تشکمطابق  با فطرت انسان 

؛ از ای  ددارنآورند و احوال، اعمال را به همراه  می وجود  اند که احوال را به اصل

شتود و   یابد، رفتار و امیال انسان نیز توحیتدی متی   رو اگر شناخ  به خدا تحقق 

شتد، شتناخ  او را متتأثر     اگر رفتار یا امیال انسان از حیطه رضای  حقّ ختارج  

ستاند. در ای  صورت انسانی که زمانی  کند و شناخ  توحیدی فرد را از او می می

به غیر مؤمنان، در امیال و رفتار مشتابه و هماهنتگ بتا    خداباور بود، بر اثر محبّ  
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 کشاند. رفته او را به جرگه کفر می آنان خواهد شد. ای  مشابه  رفته

انتد، همتواره تتأثیر     ایمان و محبّ  که از صفات و احوال نفس مجترد انستان  

شدن  داشت  و صمیمی متقابلی بر هم دارند. نهی قرآن خطاب به مؤمنان در دوس 

ر مؤمنان از آن روس  که چنی  محبّتی از درجۀ ایمان فرد و تقیّتد عملتی او   با غی

داشت  محبوب خدا یعنی مؤمنان و اولیای الهی  کاهد. در مقابل دوس  به شر  می

یافت  ایمتان را بته    عبادتی قلبی اس  که هم رضای  خداوند، قرب به او و شدّت

سلیقه  ذائقه و هم رضای  معبودش همهمراه دارد و هم انسان را در میدان امیال با 

گذارد و صتفات و افعتال متورد     کند. چنی  محبّتی بر مبادی میل انسان اثر می می

گرداند. پتس هتم متدیری     داشتنی می رضای  معبود را برای عبد لذیذ و دوس 

گتذارد و هتم وجتود و     پذیر اس ، اثر متی  امیال بر شدت ایمان که امری تشکیک

یجاد و شدت محب  نسب  به خداوند، اوامتر او و بنتدگان   شدت ایمان موجب ا

شود. در ای  صورت دینداری برای فرد یک تحمیل بیرونی یا یتک   محبوب او می

مهارکننده دس  و پاگیر نیس ، بلکه پیمودن مسیر زندگی با محبوب و بته نحتو   

 مطلوب برای اوس . 
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  .2ال هراء، چ
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  ،للمطبوعات،  اعلمی مؤسسه بيروت  ،القرآن تفسير فی المي ان   (،1811محمدحسين ) طباطبایى

 .2چ

 ،ارادتى، ، اصغرالقرآن و الحدیث بين الموافقه فى البيان تفسير   (،1127) محمدحسين  طباطبایى 

   للمطبوعات. دارالتعارف  بيروت 

 ،1الحدیث، چ دار قم  كافی،  (،1121) یعقوب بن محمد كلينى.    

 ،دار  ، بيىروت   از محققىان  جمعى تحقيق ،الأنوار بحار،   (1118) محمدتقى بن محمدباقر مجلسى

 العربی. التراث إحياء
 ،ارشىاد  و فرهنى   وزارت  تهىران   ،الكىریم  القرآن كلمات فی التحقيق (، 1863حسن ) مصطفوى 

 اسلامی.

 ،سسه تنظيم و نشر آثىار  ؤم  ، تهرانتقریرات فلسفه امام خمينی ،(1831) الله روح موسوی خمينی

 .امام خمينی
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 ها:نوشتپی

                                                 
 

 اعلم ان العشق معناه الابتهاج بتصور حضرت ذات ما.. 1
 هذا الابتهاج. میتتم یاستدعاء اکمال هذا التصور و الحرکه ال. 2
 المعاد. أسرار و المبدإ أحوال ينكشف به القلب، علی اللّه من فائض نور الحقیقي . الايمان3
( و 306(، اطمیناان )آل عماران: 321(، الفت )آل عمران: 7-8)آل عمران: (، زيغ 062. اطمینان )بقره: 4

 (.32غِلّ )حشر: 
ن   . و  5 م   م  لِ  ل  ع  ه   يج  ه   اللَّ ورا   ل  ما ن  ه   ف  ورٍ )نور:  مِن   ل   (. 02ن 
د  . 6 بالا  و  م  خ  ك  ون  ل  م  لا يأ  ونِك  ة  مِن  د  وا بِطان  خِذ  تَّ وا لا ت  ن  ذين  آم  ا الَّ يه  واهِهِم  يا أ  ف  ضاء  مِن  أ  غ  ب  تِ ال  د  د  ب  م  ق  نِت  وا ما ع 

في خ  ون    و  ماا ت  قِل  ع  م  ت  ت  ن  م  الْ ياتِ إِن  ک  ك  ا ل  ینَّ د  ب  ر  ق  ب  ک  م  أ  ه  ور  د   (.338)آل عمران:  ص 
م  فِ . 7 ك  ما ل  نافِق يف  م  ت   ن  یال  لِ نِ یفِئ  و  م  أ  ه  وا مِن  خِذ  تَّ لا ت  تَّ  اء  ی... ف  واي يح  ب  يف هاجِر  هِ ... لِ یس   (.88-88)نساء:  اللَّ
ايأ   ا. ي8 ذ ه  كافِر ن  يالَّ وا ال  خِذ  تَّ وا لا ت  ن  لِ  ن  يآم  و  مِن اء  یأ  ؤ  م  ونِ ال   (.300)نساء:  ... ن  یمِن  د 
صارى. 9 ود  و  النَّ ه  ی  وا ال  خِذ  تَّ وا لا ت  ن  ذين  آم  ا الَّ ه  ي  م    يا أ  ه  ض  ع  لِیاء  ب  و  م  إِنَّ أ  ه  ه  مِن  إِنَّ م  ف  ك  م  مِن  ه  لَّ و  ت  ن  ي  ضٍ و  م  ع  لِیاء  ب  و  أ 

الِمین   م  الظَّ و  ق  دِي ال  ه  ه  لا ي   (.13)مائده:  اللَّ
ايأ   ا. ي10 ذ ه  ذ ن  يالَّ وا الَّ خِذ  تَّ وا لا ت  ن  وا د ن  يآم  ذ  خ  م  ياتَّ ك  ذ ن  عِبا  مِن  الَّ وا  و  ل  ز  كِتاب  مِ  ن  يه  وا ال  وت  ار  أ  فَّ ك  م  و  ال  لِك  ب  ن  ق 
لِ  و  مِن اء  یأ  ؤ  م  م  ت  ن  ه  إِن  ک  وا اللَّ ق   (.17)مائده:  ن  یو  اتَّ
ايأ   ا. ي11 ذ ه  لِ  ن  يالَّ و  م  أ  ك  وان  م  و  إِخ  ک  وا آباء  خِذ  تَّ وا لا ت  ن  ل   اء  یآم  ر  ع  ف  ك  وا ال  ب  ح  ت   (.01)توبه:  ...مانِ يال   يإِنِ اس 
ما  . 12 و  جِد  ق  ون  يلا ت  مِن  هِ و  ال   ؤ  مِ یبِاللَّ ون  يالْ خِرِ  و  و   واد  م  أ  ه  نااء  ب  و  أ  م  أ  ه  وا آبااء  او  کاان  ه  و  ل  اول  س  اه  و  ر  ادَّ اللَّ ن  ح  م 

ش و  ع  م  أ  هه  وان  م  یإِخ  ه  ت   (.00)مجادله:  ...ر 
ك  . 13 وان  م  و  إِخ  ک  ناؤ  ب  م  و  أ  ک  ل  إِن  کان  آباؤ  شاق  ام  و  ع  ك  واج  ز  م  یم  و  أ  ك  ت  ن   ر  او  ش  خ  ت  ت  وهاا و  تِجاار  م  ت  ف  ر  ت  اوال  اق  م  و  أ 

بَّ إِل   ح  ها أ  ن  و  ض  ر  ساکِن  ت  ها و  م  ساد  م  یک  ولِهِ و  جِهادٍ ف ك  س  هِ و  ر  ب  يمِن  اللَّ وا  لِهِ یس  ص  بَّ ر  ت  تَّ ف  تِ يا يح  رِهِ و   يأ  م  اه  بِاأ  اللَّ
ه  لا  دِ ياللَّ فاسِق يه  م  ال  و  ق   (.00)توبه:  ن  یال 

ن  . 14 اسِ م  خِذ  يو  مِن  النَّ دادا   تَّ ن  هِ أ  ونِ اللَّ م  يمِن  د  ه  ون  ذ حِب  هِ و  الَّ بِّ اللَّ ح  و   ن  يک  هِ و  ل  ا لِلَّ بًّ د  ح  ش  وا أ  ن  ذ ير  يآم   ن  يالَّ
وا إِذ   م  ل  ن  يظ  و  م ر  هِ ج  ت  لِلَّ وَّ ق  نَّ ال  ذاب  أ  ع  د عا  یال  ه  ش  نَّ اللَّ ذابِ  د  يو  أ  ع   (.361)بقره:  ال 

ايأ   ا. ي15 ذ ه  وا ال   ن  يالَّ خِذ  تَّ وا لا ت  ن  ود  یآم  صار ه  لِ   يو  النَّ و  لِ  اء  یأ  و  م  أ  ه  ض  ع  ضٍ  اء  یب  ع   (.13... )مائده: ب 
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